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 مقدمه

بینی پف کرده و قرمزی لپ بودم که سیندرلای ، نشده درگیر قد بلند شده و

  با خود همراه کرد. رام ه،قص

 :زداما توهم غریبی در درونم فریاد می ؛چشم آبی و موی بلوند که نداشتم

 .شوینگران نباش، می

  .خودم شدم ۀیات بازیگر قصئبا تمام جز ،رفتم بازی در

 ...کار و آواز و لبخند و مهربانی با حیوانات ،سهروزها بعد از مدر

 ما اهل مهربانی با حیوانات نیستیم. !خیال شویدحیوانات را بی ،نه ببخشید ،نه

از  پدرم یک گوسفند برای قربانی تولد تنها پسرش خریداری کرد و آیدمی یادم

منظورم کم مانده بود یاد ایام کودکی را زنده کنم. ، به خانه آورد شدت ترس

 .ایامی است که کنترل دست خودمان نبود

)خواهر ناتنی سیندرلا همان  سیندرلای درونم با حفظ آناستازیای درونم ۀخلاص

 .یکسری از چیزها را انتخاب و بقیه را حذف کرد بدریخت و بداخلاق(

تفاوت سنی  بودم.دختر بزرگ خانواده بودم و باید کمک حال مادر بیمارم می

خاطر ه ب ،گرفتام اس توان کار را از مادرم می بیماری رم داشتم.کمی با ماد

 زدم.دادم و تیک میروز انجام می همین یک لیست از کارهای خانه داشتم و هر

 .دادمی ایهزینهکاری مبلغی تعیین کرده بود و بابت کارها  پدرم هم برای هر

داد. ول جایزه میمد من بود. حتی بابت نمرات خوب هم پآاین اولین منبع در

اوضاع  نه بچه بودم و نه بزرگ. ؛روزهای سخت انگار قصد تمام شدن نداشت

  .است وسط بد اوضاعی
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 اندد. آدم نمیودشنقد می بودنت نمدام ظاهر نوجوا .دندار تو کسی توجهی به

درگیری نداشت. ریخت که اینقدر بی ۀچهارتا جوش و قوار د!یا گریه کن دبخند

 .دکردنمی ناشخود ۀدند ما را سوژشتا بیکار می

اضاف  های سن بلوغبه بدبختیرا هم  تمسخر و پوزخندهای فامیل و اطرافیان

 .کنید

 ها علناًروز توسط بچه های مدرسه هرمعلم. سن بلوغ سن عجیبی بود

 شدند و فردا روز از نو. خورده می

 .در خانه هم قلدری برای کوچکترها راست کارم بود

 . بودم زرنگ کلاس کلاس و دختر تقریباً ۀم نماینداز طرفی ه

 !دشد وحشی درونم خودنمایی کنها باعث میاین ۀهم

از  اوحشی درونم امر کرد باید حقت ر ،یک روز از همین روزهای جذاب

 معلم ادبیات بگیری.

به  ،تا شروع به گفتن کردم. صدم به دوستم داده بود و به من نداده بود25 

من  ۀه معلم بسیار فهیم ادبیات بهش برخورد و دست به یقثانیه نکشید ک

دماغ به دماغ گفت:  به دیوار. مته کلاس هل داد و چسباند گذاشت و تا

 «خواد نمره بهت بدم.که هست دلم نمی ههمین»

 هبقی تا دقلدرهای کلاس به رخ بکش ۀبه بقی ار شمعلم تونست زور خود

 .بیاید ناحساب کار دستش

بابا نمره » به احساس قدرت معلم بودم که چیزی در درونم گفت:درحال توجه 

 «؟!برافروخته کردیو چرا معلم عزیز ر؛ نداد هم نداد، خوای چکار؟ داد دادمی

 ش رااین مقطع تحصیلی معدل بالایی داشتم و معلم ادبیات هم تمام تلاش در

م به مدرسه ترسید مادرشاید هم می. دجبران کن اروز ر آنی ریزکرد تا برون
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سکوت هستم و برای مادرم چیزی تعریف  اما خبر نداشت من کلاً ؛دبده اطلاع

این سن حتی صحبت  ، درخاطر سن نوجوانی بوده نم که بادکنم. الان مینمی

مراعات  خاطر شرایط جسمی و روحی بد مادرمه البته ب !است کردن هم سخت

 کردم. هم می

ایشان هم  .مسیر بودیمروز هم هر باهم و با زرنگ کلاس دوستی برقرار کردم

 داشت. ادلایل خودش ر. تنظیم شده بود روی قهر کلاً ،شخصیت جالبی داشت

 !قهر کرد؟ که چه اتفاقی افتاد، ها هاج و واج بودمبیشتر وقت هم من

خواست وقت دلش می هر مسیر و گاهی قهر،خلاصه با دوست جدیدم گاهی هم

گشت. هم زود برمی معمولاً .خواست آشتی بودش میوقت دل کرد و هرقهر می

 آمد بود.  فقط او درحال رفت و ر،بودم دیگ هم من

 نظافت شخصی اصلاً. هم اسم خودم بود ،تری بوددستی مدرسه چیز عجیببغل

کار ه نم چادنمی کلاً. ند و تنبل کلاس بوداخواش نبود. درس هم نمیدغدغه

 ؟دکنکار میه م نبود چوحشی درونش هم معلو کرد؟می

احساس مرگ به من دست  ،دهان بد شد از شدت بویدهان مبارکش که باز می

 !شدهوش میبی هم وحشی درونم. دادمی

 اش ریما غربت سرتاپا ۀمسواک چیز غریبی بود که در زمان ،دناالبته ناگفته نم 

 .گرفته بود

بینم خودم و می ،کنممی البته حالا که خوب فکر. رفتایشان حمام هم نمی

تری منتها ایشان وحشی درون فعال مشترکاتی داشتیم. او کلاس هم با ۀبقی

 !را از پشت بسته بود ما ۀدست وحشی درون هم داشت.

دیر حمام رفتن هم از اوجب  ،ما هم تعریف نشده بود ۀمسواک زدن در خانواد

 .واجبات بود
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بود توسط  وقتی قرار زدیم.ما گاهی مسواک میکه  ویماما این را هم بگ 

 شش ماه یکبار. هر .پزشک معاینه شویمدندان

و این باعث شد که ما نسل دندان خرابی باشیم که باعث افزایش شغل 

 پزشکی شویم.دندان

وار ادای سیندرلای قصه را همچنان درحال زندگی لوکس خویش بودم و کزت 

 آوردم و خوش بودم. در می

روزها هم کار خانه و . هاندن و نوشتنیادم برای درس خوشصبح زود بیدار می

 ...بازی

 خواندن درس تاریخ و جغرافیا ،ترین روزهای زندگی انگار همین روزها بودسخت

 ای مثال نزدنی بود. شکنجهدر آن زمان 

زدم بر منم ناغافل می چرا تاریخ بخونم؟» :پرسیدروز وحشی درونم می هر

 «خوره.ت میدردهبگفتم بخون دهنش و می

 از همه بدتر شعر حفظ کردن بود. 

 . دکشیدنرا هم پدر گرام می ءزحمت انشا کردم.با جان کندن شعری را حفظ می

زورگویی و اجبار  نظمی بود.جهان آشفته و بی ،جهان پیش روی من در این سن

ل مشغو ادم ربا درس و کار خو حس خوبی به زندگی نداشتم و کرد.داد میبی

 .کردممی

تمایلات مذهبی  ،اینکه دبیر دینی تصویر زیباتری از دنیا به من نشان داد تا

پاشکسته حتی  تازه شروع کردم به نماز خواندن، البته دست و در من زنده شد.

هم  اای رحجاب نصف و نیمه م سخت بود.یبرا هم حفظ کردن جملات نماز

مورد  ، مراو نماز نداشتند اطرافیان چون شناختی از خدا .کردمرعایت می

گونه بود که جهان متصور شده برای من تا این سن این دادند.تمسخر قرار می
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گشتم نبود  ،. در واقعودشهرگز هم خلافش ثابت نمی ،فامیل شوهر بد هستند

 نگرد نیست.

برای ما سخت کرده بود  اپدر و مادر دچار اختلافات زیادی بودند که زندگی ر

 بحث و دعوا در خانه به راه بود. روز  و هر

 زدم. ها با گریه خیره به آسمان با ماه و ابر و ستاره حرف میشب

دل خوشی از خدا  قصد تنبیه مرا داشت. شناختم جلاد بود وخدایی که می

 هم نداشتم.

شد تا دوران ماه رمضان که مین. در خانواده هم اثری از خدا نبود تا ماه رمضا

مادرم  .منتفی شد درد گرفت و روزه کلاًعد معده. بگرفتروزه می دبستان پدرم

مداوم و پشت سر هم مادرم یا باردار  یهاهم که بیمار بود. البته به دلیل بارداری

الان  ،اگر تمام فرزندان زنده بودند؛ گرفتروزه نمی ،درهرصورت ،بود یا شیرده

 ،است تا یادم نرفته ویمن بگامای بامزه از سحری خوردنماه نه تا بودیم. خاطره

گشتم اذان من هم می. گفت تا آخر اذان وقت داری سحری بخوریپدرم می

هایی از روزه هم خوردیم. اینکردم و تا آخر اذان سحری میپیدا می ارتر طولانی

 که باطل بود. درحالی ؛که به باد رفت. چقدر سختی کشیدیم

 نوشتم گاهی متن. گاهی شعر می

های ترکی و ایرانی های فیلمالبته با هنرپیشه ،کردمودی احساس عشق میخبی

 !گاهی عاشق گاهی فارغ قدیمی.

البته گاهی  زمانه، ۀبود و ابولفضل پور عرب زیباچهر فریبرز عرب نیا سوپرمن ما

  .اما مهم نیست مهم نیت بود ؛است مام به کداکردم کدقاطی می

البته ایشان همچون یک پدر  نصیب نبودیم.پدر اهل فیلم بود و ما هم بی
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 اسال فیلم ر 20های بالای قدرتمند و با درایت کنترل به دست تمام صحنه

 کرد تا ما آهسته نبینیم. سریع رد می

 

گذاشت و ما زود  اثیر خود رأالبته سریع دیدن فرقی در اصل ماجرا نداشت. ت

 بزرگ شدیم.

های سریع و کلی درس و ندیم و صحنهام رفت. ما کرد و سیندرلا هم شوهر 

 تنهایی. 

چون در مدت کمی ارگ  ؛ددهیکم متوجه شدم سیندرلا بودن جواب مکم

اما من داشتم و کلاس  ؛زمان کامپیوتر نداشت آن کسی خریدم و بعد کامپیوتر.

 داس هم رفته بودم. 

خاطر همین وحشی درونم وا زد و رفت سراغ ه ب ،اما خب خیلی سخت بود

 مزادپنداری با جودی ابوت.ه

چون هم پدر و مادر داشتم و هم رفاه  ،به سختی افتادم برای همزادپنداری کمی

شد م هم بلند بود تا کمر و نمییموها از طرفی هم شر و شیطنتم کم بود. نسبی.

 ش دارم.اکنار گوشم سیخ نگه

چون  ؛ی نبوداراهم آمده بود و اما چاره مشکلات زیادی برای این انتخاب سر 

بدتر  اهاج و دی جی مون و چوبین اوضاع ر تر بود.سخت رهای دیگگزینه

 کردند. می

بود تبدیل به یک دختر شاد و  خنده قراریک دختر عبوس و بداخلاق و کم

 !نده بودمام در این انتخاب خودم هم .شود پرنشاط

 جودی شد آرزوی من.  ۀاول بابای ندید ۀوهل در
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اما نمود بیرونی خبری نبود. اختلافات خانوادگی هم هنوز  ؛ودمدر ذهنم شاد ب

ورود  آن خاطر همین بهه ب ،ها هستخاانواده ۀکه در هم امالبته متوجه ،بود

 اسمت پدر ر هم بیشتر و گاهی کمی گاهی سمت مادر البته. نخواهم کرد

 .گرفتممی

 .البته نظر من فقط برای خودم و وحشی درونم مهم بود

ای مناسب با انتخاب رشته اباید مسیر زندگی خود ر دبیرستان شدم ووارد 

 کردم. مشخص می

 اما با درایت پدر ریاضی ثبت نام شدم.  ؛عاشق هنر و نقاشی و عکاسی بودم

 ؛دادبه من نمی ابا دوستی آشنا شدم که حتی مهلت فکرکردن به خودکشی ر

ها و روز خواندن نامه کار من هر. داشت اودش رروز قصد کشتن خ چون هر

از همان نوجوانی  بود؛ چون و منصرف کردن او از خودکشی اهپاسخ دادن به آن

فاز  لاً ازفهمیدم خوشبختم. ک سه سال به همین منوال گذشت. مشاور بودم.

 !خودکشی آمدم بیرون و شدم ناجی

 .شد خاطر رفتن به هنرستان از من جداه ام هم بدوست صمیمی راهنمایی

پسر  ۀمورد علاق ۀمن در رشت ،در واقع .ت رفتن به هنرستان در دلمان ماندحسر

از نظر  ؛ چونشروع به تحصیل کردم ،ام که مهندس کامپیوتر موفقی بودعمه

 پدرم او الگوی مناسبی بود.

 جودی و جودی در من و عشق معلمی در سر.ر فارغ از اینکه من د 

من قاطی شد. گاهی آن شرلی بودم  ها آن شرلی آمد. همزاد پنداریاین وسط

 و گاهی جودی. 

 برد پیش پسر پادشاه. می راها هم سیندرلای درونم مشب

بهره ها بیم هم مشغول جنس مذکر بودند و من از تجربیات آنیهاکلاسیهم
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 نبودم. 

حال از من تعریف نکرده بود. فقط بهچون کسی تا؛ احساس زشتی زیادی داشتم

 نند. اای کوچکترم تا بیشتر درس بخوهس عبرت خواهرشدم درگاهی می

 !اما من نه ؛تر بود پیشنهاد دوستی داشتدر تعجب بودم دوستم که از من زشت

نه ام دختریتر بودم و هنوز سبیل و ابروهاالبته من از نصف بیشتر کلاس با حجاب

 نه بود. اکه نه مرد

بی قدبلند با موهای آچشم یک پسر . ام رفتیم پارکخاله ۀیک روز با خانواد

از شدت ذوق جودی درونم  نم .یعنی انداخت و رفت؛ شماره داد من روشن به

م با آب و نبرای دوستا ادید. موفقیت بزرگم ر اپرید بالا که بالاخره یک نفر ما ر

 تماس بگیرم.  او با که دها ترغیبم کردنتاب تعریف کردم و آن

م و به تلفن سوم نکشید ونر هیر سلطوحشی درونم باعث شد در طول تماس ز

 که کنار گذاشتمش.

شد. بوی خیانت استشمام می هایشبه نظرم مشغولیت زیادی داشت و از حرف 

 !که حساس هم من

کمتر رعایت  ابم رحجا که برای جذابیت بیشتر به عقل ناقصم رسید آنبعد از 

 یک تا یا دوتا شت کها. حالا چه فرقی دبالا بزنم تادوهم  ام ریهاکنم و آستین

انگار موی بیرون و  ،. پیشنهاد پشت پیشنهاد شروع شداشتفرق د خیلی ؟بزنی

 تای آستین در بین پسرها بیشتر طرفدار داشت. دوتا

  ...سال بزرگتر و دوسال کوچکتر و 15 ،شدهای خاصی هم نصیبم میآدم 

خسی مثل من کرد. دختر عبوس و تتر میها فقط وحشی درون مرا وحشیاین

 مخصوصاً اهل اطاعت نیستم. که تا اینجای زندگی متوجه شدم قابل کنترل نبود.

 !از مرد جماعت
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 . ومبار اطاعت از هیچ مردی نر شاید دیدن مادری مطیع مرا بر آن داشت که زیر

البته  ،ورزشکار محله بودم رابطه با پسر خوشتیپ و پولدار و چند ماه در حدوداً

متوجه شدم  ؛ ولیدهای صحبت کوتاه و قایمکی که کسی نفهمن رابطهااز هم

تر همزمان دوست است. این خیانت مرا بهم ریخت ای پایینمحله با دختری در

برای  مثلاً های سرکاری. البته این رابطهو منزجر شدم از ازدواج و دوستی

 شناخت و ازدواج بود که تمام شد.

و از دنیای رقابت با دوستانم در اوج چسبیدم به درس  ،بعد از این خیانت 

  !خواستگاری نکرده بود من خداحافظی کردم. بالاخره کم کسی از

اما در مناطقی از تهران که کلاغ نر  ؛رفتیمروی میبا پدر به کوهنوردی و پیاده

 !به پسر چه برسد ،هم درآن نبود

 دیدنی.  عید هم و سالی یکباربود نزدیک به صفر  رفت و آمد خانوادگی تقریباً

 ۀشدت منظم بود و ما مجبور به رعایت نظم بودیم. منتها این فقط در خانه پدر ب

برعکس از  م،منظم نیست اصلاً که به محض ازدواج متوجه شدم ،پدرم بود

 هم بودم. یزارهای منظم بآدم

ثیری در من نگذاشته بود. تنبلی أنیامده بود و تم نظم اجباری پدر به هیچ کار 

نظم و نظافت  ۀوجودم متولد شده بود و در زندگی مشترک حال و حوصل در

 نداشتم. 
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 آغاز زندگي مشترک 

مخالف من با تفاوت  مشغول کلاس کنکور بودم که با پسری از دیاری کاملاً

یکی از دوستانم آشنا شدم. به شدت پسر مذهبی  ۀواسطه مذهبی و فرهنگی ب

حال با جویی داشت و مشخص بود تابهتیپ ساده و دانش .و سر به زیری بود

با  و گرفتار کرد راکلام نشده. تیزهوش بودنش و حیایی که داشت مدختری هم

 دو دنیای متفاوت کنار هم قرار گرفتیم. یکی از زمین و یکی از مریخ. 

 
 . (ع)دب و عاشق، اهل نماز و روزه و امام حسین ؤبه شدت مهربان و م

کشمکش ما بالاخره مال هم شدیم. البته با تغییرات با کلی و  با اختلافات زیاد

 مورد هیچ تفاوت دیگری صحبت نکردیم و فقط پی دل خود ما در. ظاهری من

 عقد نشستیم.   ۀسفر را گرفتیم  و با سرعت سر

خیلی چیزها  در آنکردم و وارد دنیایی شده بودم که حالا من با چادر تردد می

 ممنوع بود. 

 جوری که خودم ،شدت بزرگ و قدرتمند شده بوده ن مدت بوحشی درونم در ای

 !چه برسد به همسرم، کردماز دیدنش احساس وحشت می هم

همیشه دلیلی  اخلاقی من و همسرم اینقدر زیاد بود که ماو  های مذهبیتفاوت

همسرم ورژن مذهبی پدرم بود. دستورات مداوم به رعایت  .برای بحث داشتیم

وحشی درون مرا به شکل جدیدی وارد  ،ماز اول وقتن و رعایت حجاب، نظم

 عمل کرده بود. 

 شد مقاومت کنم. های کودکی باعث میلجبازی راست کارم شده بود و عقده

انگار بحث و جدل لذت هم داشت . اش انجام دستور بودالبته مقاومتی که نتیجه

 برای من.
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دنیا همان دنیا بود فقط  با چهره و اندامی متفاوت. ،همسرم کسی جز پدرم نبود

 ن عوض شده بود. اها شکلشآدم

پدر منظم  خیال،حال و بیبی مادر ،معلم زورگو عاطفه بوگندو، قهرقهرو، ۀفرشت

ها هم بودند. جا بودم آن و عصبی همه در زندگی جدیدم بودند. انگار من هر

ز بستگی همه چی که متوجه شده بودم! کردمگاهی از این دقت کائنات تعجب می

 دیدم. اطرافیان می در ار تمام درون خود همثل سای؛ به من دارد

 دیان ثبت نام کردم.نکلاس تکنولوژی فکر استاد آزم ،همان سال اول دانشگاه

 .تمرین هم داشت ثیر خوبی در روحیه و آرامش من داشت. کتابأت

ود و فقط اما تمرینات ضعیفی ب ؛داشتم ابا تمرینات قصد تغییر وحشی درونم ر 

 زمان کوتاهی باعث حال خوب من شد.

 های اطرافیانم هستم و هرها و بدیای از خوبیسخت بود بپذیرم من مجموعه

 درون من است.  ۀبینم آینآنچه در بیرون می

ست و من انماز مغرب سه رکعت  ،ازدواج متوجه شدم یاز همان روزهای ابتدای

 رکعت خوانده بودم.  رهای گذشته چهابرای محکم کاری در سال

اما با من بسیار متفاوت بود.  ،بود با تمام امکانات هپسر پادشاه هم به سراغم آمد

من ورزش و ؛ او خواب بود ،بودم من بیدار ؛او سردش بود ،من گرمم بود

 !او خوابیدن و استراحت ،کوهنوردی

ذهبی سردی و لجبازی و م دادن و همسرم کلکسیونی از تنبلی و نظم و گیر 

 د.بودن بو

در  تفریح. اهل برقص و بخند و آهنگ گوش بده و ،منم که درست برعکس 

کیلو اضافه وزن پیدا کردم. خوردن و خوابیدن و رفتن به  25عرض چند ماه 

 دانشگاه کار من بود. 
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 ظن شده بود. ءافسرده و اهل تجسس و سو وحشی درونم عصبی،

جز ه تفریحی نداشتم ب رفتم.زش نمیور کردم،خاطر چاقی مفرط خرید نمیه ب

 بردم. های همسر هم نمیرستوران رفتن و هیچ لذتی از دارایی

خاطر ه بو  حساس شده بودم .اش با دیگران بودمدرگیر همسرم و رابطه

 صحبت با زنان دیگر ۀاجاز هم من، هایی که برای من اعمال کرده بودمحدودیت

ها قهر شدم و ساعتا مادرش هم دلخور میدادم. حتی از گفتگو بنمی او به را

 کردم.پرسید فقط سکوت میمی اعلت ر هکردم و هرچمی

اما من از سفر هم لذت  ؛دیدهمسرم برای خوشحالی من مدام تدارک سفر می 

 :نمام و بلند بخوهجاده حمیرا گوش بد درچون دوست داشتم  ؛بردمنمی

جز نوحه و ابی و سیاوش قمیشی ه یشان باما ا «...های شمال محال یادم برهجاده»

  ابی و سیاوش هم حذف شد. که داد که البته به ماه نکشیدچیزی گوش نمی

ایشان فقط رسیدن به مقصد  ،عکس بگیرم شویم و سفر دوست داشتم پیادهدر 

 مدنظرشان بود.

 دوست داشت. اایشان شب ر ،دیدن مناظر من رانندگی در روز را دوست داشتم و

؛ تمام شب بدخواب بودم و عصبی. روی خوابم خیلی حساس بودم در هم من

. داشت در ازدواج ما اثر زد. تفاوت شهرشب خاموشی می 9چون پدرم ساعت 

دوست  اها رقم شب خاطر شهره دوست داشتم و همسرم ب اها و روزها رمن صبح

 قم روی سبک زندگی او اثر گذاشته بود. هوای گرم شهر داشت.

. خوابیدستم بخوابم و همسرم میناوتنمی یماتم بهم ریخته بود. روز اصلاًحالا تنظ

 .بردشب هم من خوابم نمی

 !همسرم نفر اول عزا و عزاداری کن.ها بودم و مجلس گرمنفر اول عروسی

  .پروااو خلوت و سکوت و متانت و حیا. من شلوغی و جمعیت و بی
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ها با بحث و دعوا گذشته بود. اسمخاطرات خوبی برای هم نساخته بودیم. مر

قدر که حال مرا نادعوا و بحث هم اولین سالگرد تولدم دعوای شدیدی کردیم.

چون من عادت داشتم به دعواهای طولانی و  ؛کردمی هم مخوشحال ،کردبد می

گرفتم. گاهی بدن درد می ،شداگر روزی بدون دعوا طی می مادرم و بحث پدر و

انگار ناخوداگاه من  کنم.ی والدینم را دارم مجدد زندگی میکردم زندگمی تصور

 روی بحث تنظیم بود.

 خواستم.نبود که من می چیزیکرد یا و ازدواج هم یا فراموش می سالگرد عقد

؛ گرفتمایراد می ،خریدشد. عطر میکرد وحشی درونم ناراحت میکاری می هر

چرا  که گریه کردم ،اپ خریدتپل ؛مدآاش خوشم نمیخرید از سلیقهطلا می

 .نه کرده بودمادیو و هم همسرم را خلاصه هم خودم ،مشورت نکرده

 تر از قبل. روز ساکت همسرم هاج واج شده بوده از کارهای من و هر

گفتم به می آمد،ولی وقتی میبه سمتم بیاید؛ کنم دوست داشتم وقتی قهر می

 هم کنید خودم اده بود. باوروحشی درونم رد د یعنی واقعاً ؛من دست نزن

ادبی و دار و بیهای کنایهمتعجب بودم. ناخوداگاه تنظیم بودم روی نقد وحرف

 ریخت.بیشتر بهم می راها مهمین دب و روراست. اصلاًؤهمسرم متین و م توهین.

خواست عصبی شدن ها دلم میخیلی وقت طفلکی انگار وحشی درون نداشت.

دادم که به حال خاطر همین اینقدر کش میه ب ،ببینم اکوره در رفتنش ر و از

بهم  رام ،این همه تعادل در احساسات ریخت ومیخیلی به ندرت بهم  .دبد برس

 ریخت.می

دادیم دو ترجیح می هر .خرش دعوا بودآچون  ؛شدیمخیلی کم همکلام می

 خواست و هم همزمان بحث و دعوا وکمتر حرف بزنیم. من هم دلم آرامش می

خواست م و عشقی که دلم مییداد تا آرزوهاقهر. وحشی درون من امان نمی
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کشاند که لجبازی کنم. مدام دنبال کنم. مدام مرا به سمتی می اتجربه کنم ر

 اقهر کردن و بحث و توهین. با همه چیز مخالف بودم و حاضر نبودم حقایق ر

  بپذیرم.

؛ اما همسرم مخالفت کرد ؛تمدار شدن گرفبا تحریک اطرافیان تصمیم به بچه

آب  همان. هم اولین دکتر همان و ناامیدی .وحشی درون من برنده شدولی 

پر  .دردم بیشتر شد .دار خواهید شدروی دستم ریختند که سخت بچه اپاکی ر

تمامی  دار شدن نداشت. دعواهابچه ۀدغدغ چون همسرم اصلاً ،شدم از تنهایی

 ؟!هگنجه باز چرا در هچرا دمت دراز ؛چیزی بحث داشتیم هر سر .نداشت

 همه چیز برای ما محلی برای دعوا داشت. اهل درد دل با کسی هم نبودم.

کردم. تمام اعمال و رفتار همسرم سرگرم می ادوستی هم نداشتم و باید خودم ر

 دهیپریدم که چرا نظر میزد بهش میاگر حرف می ؛گرفتمنظر می جنگ در ار

 بدترین نوع گفتگو «زنم؟باهات حرف نمی همگ» :گفتممی ،دکرو اگر سکوت می

لیست،  ام درنفر اول زندگی بودم. دبؤرو و مبا همسرم داشتم و با مردم خوش ار

 .ش اهمیت قائل باشمیآخرین فرد بود و حاضر نبودم برا

دانشگاه  های آفیس و مونتاژ فیلم،نقاشی و عکاسی و کلاس ،میرفتم دنبال آرزوها

 ندم. اخووق دیپلم آی تی میهم ف

از  .خوردحالم از حجاب بهم می از محرم و صفر و روضه و مداحی متنفر بودم.

نشست و ها پای منبر میاینکه ساعت شدم. ازندن همسرم کلافه میانماز خو

  .رفت منزجر بودممختلف میهای مراسم

 با ائمه سر جنگ داشتم.  و بودم با خدا قهر قهر
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با  ،کلی نذر و نیاز کردم ،دست آوردن همین مرده نکه یک روز برای بغافل از ای

 روز نفرین و آه و بپذیرند. حالا هر رااش مکه خانواده)ع( گفتگو کردم امام رضا 

  .ناله از وجودش

  !؟ چرا ساکت؟دبیننمی رااز ناسزا بود که چرا م درونم پر

من از هیچ چیز خبر  .دکنکار میه چو  رودکجا می ،گفتنمی من به چیز هیچ

 نداشتم. 

نستم تحملش کنم و نفس اتونمی ،کلافه بودم و وقتی بود اشاز دوری تا نبود

 بکشم. درد تمام وجود مرا گرفته بود. پارادوکس عجیبی بود. 

داستان غرور من و تعصب او خیلی وقت بود که آغاز شده بود. من تبدیل شده 

های خودم همسرش تنها ظالم دنیاست. خوبی بود بودم به زنی مغرور که مطمئن

 من خوب !اش را بزرگترهای او و خانوادهکردم و بدیبزرگ می اام رو خانواده

زدم تا کمتر عذاب هم برچسب بد می اها راست. حتی خوبی و او بد هستم

 وجدان داشته باشم. 

کار اشتباه  حتی اگر حق با همسرم بود. از ،کردمبا غرور از هر چیزی دفاع می

از  و میهااحترامی، از رقصیدنم، از بیماحجابیام، از بیفامیلم، از خانواده

 م. یهاادبیبی

او هم با . شدبرای من خار محسوب می ،چیزی که مورد پسند همسرم بود هر

کرد. در اوج ناامیدی از تعصب از دین و نماز و محرم و صفر و روضه و... دفاع می

 گذشت. زهای جوانی میهم بودیم و رو

دلم خواست گفتم. کلی  هتو حرم به آقا هرچ ،در سفری که به مشهد داشتیم

زدم از کسی که خودم خواسته ختم و ضجه مییرشکایت کردم. اشک می

 !بودمش
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این کجا به من  رزدم که آخصحبت کردم. غر می (ع)ادبی با امام رضا با کلی بی

 م هموار کردی؟ یبرا ار او خورد که راه رسیدن بهمی

ها صحن دربا چادر مشکی روی سرم  ؟دفهمنمی رادادی که م من به اچرا کسی ر

زدم. زیارت هم ختم و بلند بلند حرف مییرها اشک میرفتم و مثل دیوانهراه می

 نرفتم. 

ندم فقط برای اینکه همسرم دست از سرم اخوای بود که نماز هم الکی میدوره

 راگفتم چادر مها متنفر بودم و میشدم. از چادریلا و راست میوالکی د .دبردار

دختر  به اهدافم و موفقیت برسم. دختر کاری دیروز، گذاردمحدود کرد و نمی

 !حالا شده بود افسرده و چاق و غمگین ،ورزشکار و زیبا اندام

و برای نجات خودم  شوم خودم دست به کار تا حال روحی بدم باعث شد

 . کاری کنم

های معروف تهران مراجعه کردم. همه گفتند طلاق به دو سه تا از روانشناس

 خواستم طلاق بگیرم. ولی من به دلایل زیادی نمی ؛بگیر

اما همسرم اهل گشت و گذار این مدلی  ؛خواستنوردی میوهدلم طبیعت و ک

ی هاکوهستان و تفریح. تفاوت ۀو من بچ آب علف بودشهر خشک و بی ۀنبود. بچ

د هخواکردم میگرفتم و فکر مینظر نمی در اصلاً ان رامحیطی و شهری خودم

این تفاوت  کهدرصورتی؛ د من شاد باشمهخواو نمی وردبیا غیرتی بازی در

 سبک زندگی ما بود. 

ها و نیاز به تفریح من بالا و نیاز به تفریح او به شدت پایین. تمام پنجشنبه

بودم و حالا  هدواج به پارک و کوهنوردی پرداختقبل از از را های عمرمجمعه

 شدم. نشیننهاخ


